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 چكيده

 دوم به كلى منسوخ شـده بـود، در نيمـه بنياد، كه در دوران مدرن تقريباً  اخلاق فضيلت

قرن بيستم از نو به دست بعضى از متفكران اخلاقى غرب، از جملـه آيـريس مـرداك، 

. كند وجـوه منحصـر بـه فـردی دارد البته روايتى كه او از اين اخلاق ارائه مى. احيا شد

بنيـاد بـه شـمار  هـای اخلاقـى فضـيلت نظام اخلاقى فارابى نيز يكى از مصـاديق نظام

های نظـام اخلاقـى فـارابى و  ود ميـان مؤلفـهشـ حاضـر تـلاش مى در مقالـه. رود مى

وجـوه مشـابهت و  و ای صورت بگيـرد های نظام اخلاقى آيريس مرداك مقايسه مؤلفه

آنچه مسلم است چون نظـام اخلاقـى فـارابى  .وجوه اختلاف اين دو نظام بررسى شود

ارسطويى است و نظام اخلاقى مرداك تا حدی ارسطويى و تـا حـدی افلاطـونى  كاملاً 

وجوه مشابهت اين دو نظام كم نيست ولى، در عين حـال، وجـوه اخـتلاف  ت، طبعاً اس

در واقع، نقدهای مقدری كه كسى مانند فارابى بر كسى ماننـد . گير است آنها نيز چشم

های  عيار بر كسى كه مؤلفه مرداك خواهد داشت، نقدهايى است كه يك ارسطويى تمام

كـه در  ،تواند داشته باشـد تلفيق كرده است مىهای غيرارسطويى  ارسطويى را با مؤلفه

بررسى وجوه تشابه و وجوه تفاوت ايـن . اين مقاله به اين نقدها نيز پرداخته خواهد شد

بنيـاد در  اخـلاق فضـيلت ای از ميان اخلاق ارسطويى و نمونه دو نظام در واقع، مقايسه

 .خواهد بودبنياد  قرن بيستم است و كمك شايانى در فهم بهتر اخلاق فضيلت

بنياد، خير، سعادت، فضـيلت،  فارابى، آيريس مرداك، اخلاق فضيلت :ها واژه كليد

  .واقعيت، ارزش، تخيل
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  مقدمه

رود و ابـداعات  ترين متفكران در حوزۀ فلسـفۀ اسـلامى بـه شـمار مـى فارابى بدون ترديد از مهم

و   مهـارت. های بعـدی داشـته اسـت گيری اين تفكر در دوره مفهومى وی نقش بسياری بر شكل

گـذاری انديشـۀ  ريـزی و بنيان او در پى. آور است ارسطو اعجاب  منطق  در شرح فارابىجامع بودن 

: گويـد مى  خلـدون ابن  كـه  طـوری  در جهان اسلام، توانايى بسياری از خود نشان داد، بـه فلسفى

 "شـد  معـروف ثـانى   معلـم  نـام  داد، بـه  نشـان  در منطق  كه  ای و برجستگى  مهارت  برای فارابى"

)Black, 1996: 179(.  

 در  را هـم  سـيقىو مو  رياضـيات  ىبسـيار وسـيع بـوده و حتـ فـارابى  هرچند گسـترۀ دانـش

  كـه   طـوری  ، بـه اسـت  او در حـوزۀ فلسـفۀ عملـى  اصـلى  ترديـد درخشـش بى  گيرد، ولى مى بر

ــه ــد ناميده  اســلام  در جهــان  گــذار فلســفۀ سياســى را بنيان  وی درســتى   ب ــار «. ان ــارابىآث در  ف

ــات ــه  طبيعي ــارش  و مابعدالطبيع ــد آث ــز همانن ــق، او را در  در منطــق  ني ــه ح ــان، ب ــفۀ   مي فلاس

  .)27: 1372فخری، ( »سازد ترديدناپذير برخوردار مى  از مقامى  اسلامى 

ايـن مبـانى را بـه شـكلى  بـه انديشـۀ يونـانى داشـت و البتـه توانسـتخاصى فارابى توجه 

  مســلمان  فيلســوف  نخســتين«وی . مــؤثر، بــا عناصــر كليــدی انديشــۀ خــويش دگرگــون كنــد

ــت ــه  اس ــرحى  ك ــم  ش ــفأو مت(  مه ــود  انهس ــر ) مفق ــلاق ب ــاخوس اخ ــت  نيكوم ــطو نگاش   »ارس

)Fakhry, 1991: 78( .در  .يكــى از عناصــر مهــم در تفكــر وی بحــث از فضــيلت اســت

تــرين افــرادی دانســت كــه در مبحــث فضــيلت در فلســفۀ  تــوان او را يكــى از مهم مجمــوع مى

نـد فـارابى را در توا رئـوس مهمـى را، كـه مى كوشـيم مىدر ايـن مقالـه . انـد اخلاق سخن گفته

فـارابى اگرچـه بسـياری از مطالـب . نسبت با تفكر اخلاقـى مـرداك طـرح كنـد، بررسـى كنـيم

ملى در مبـانى فكـری أفلسفۀ اخلاق جديـد را بـه طـور مسـتقيم طـرح نكـرده اسـت، امـا بـا تـ

  .توان اين مقايسه را به صورت تحليل استخراج كرد وی، مى

  شچند و چون پيوستگى واقعيت و ارز .الف

، اهميت بسياری در انديشۀ مرداك و به طور كلـى انديشـۀ اخلاقـى در واقعيت و ارزشپيوستگى 

يكـى از . ده اسـتمتوجـه آن شـسدۀ بيستم داشته است و به همـان نسـبت نقـدهای بسـياری 

گيری كرده و آن را به چالش كشيده است، تفكيـك  كه مرداك در مقابل آن موضع هم هايى نكته

 طـور كـه مـرداك بـا به سياق انديشمندان فلسـفۀ تحليلـى اسـت كـه، آن ارزشو  واقعيتميان 

هـا و آلـوده نشـدن آن بـه تجربـه و  بـه دليـل حفـظ ارزش«كند، اغلب نيز  بينى لحاظ مى خوش
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 ,Murdoch) »اسـت  هـا، صـورت گرفتـه امتحانات تجربى، و در واقع ناشى از انگيزۀ حفظ ارزش

1993: 25(. 
نديشـۀ خـويش مخـالف ايـن تفكيـك اسـت و از نخسـتين كسـانى در سـاختار ا مرداك اما

جـدايى خـاص امـر  ،بـه بـاور وی. كنـد آن مطـرح مى خصـوصاست كـه نقـدهای مهمـى در 

بـر ايـن بسـتر قـرار گرفتـه «دفـاعى بـرای حفـظ جايگـاه اخلاقيـات، مثابـه واقع و ارزش، بـه 

ــد از امــر واقــع ناشــ ، در تماميــت خــود، نمىاخلاقــى ارزشاســت كــه  ى شــده باشــد و در توان

 يماوبكـقـدر واقعيـت را  ديگـر، هـر بـه تعبيـر. )Ibid.: 26( »نتيجه نسـبتى بـا واقعيـات ندارنـد

امـا مـرداك بـه سـياق خاصـى كـه بـه انديشـۀ . دست نخـواهيم يافـت ارزشبه چيزی از سنخ 

ـــه شـــيوه كنـــد، يكـــى از مـــدافعان جـــدی واقـــع اخلاقـــى نظـــر مى ای  گرايى اخلاقـــى ب

سراسـر قلمـرو زيسـتى مـا را فـرا گرفتـه اسـت و  ارزشبـه بـاور مـرداك، . گرايانه است فضيلت

ــى را نمى ــت آدم ــى از زيس ــيچ بخش ــه در آن ارزش و  ه ــت ك ــوان ياف ــى  داوریت ــای ارزش ه

  .يافت نشود

تواننـد  احكـام ارزشـى نمى  كوشـيد نشـان دهـدديويد هيوم، از نخسـتين كسـانى بـود كـه 

اسـت بنيـادين ميـان   تفكيكـىبـه نظـر هيـوم، . از احكام راجـع بـه امـر واقـع اسـتخراج شـوند

هـای اخلاقـى و نيـز  هـای تجربـى از يـك سـو، و گزاره خصـوص گزارهه های واقعى و بـ گزاره

ــه گزاره. ارزشــى از ســوی ديگــر ــرای رســيدن ب ــيش از آن، به ب ــد پ واســطۀ  هــای ارزشــى باي

  .همين تفكيك، بدانيم كه ارزش چيزی در درون واقعيت نيست

در سـدۀ نيـز  ،يكـى از تأثيرگـذارترين فلاسـفه در حـوزۀ انديشـۀ اخلاقـىجرج ادوارد مـور، 

گرا بــود بــر  ى ناطبيعــتوی كــه شــهودگراي« .تفكيــك اساســى ديگــری را طــرح كــردبيســتم 

هـای واقعـى  اسـت و در نتيجـه بـا گزاره اين باور بود كه اخـلاق يـك حـوزۀ پژوهشـى واقعـى

امـا در هـر  -كه البته منظـور از واقعيـت در اينجـا نيازمنـد تبيـين اسـت - در آن سروكار داريم

 :1380 داروال،( »تر از آن منفصـل اســت صـورت مسـتقل از علــوم تجربـى و بــه معنـای دقيــق

46(.  

ارزش نــه  معتقــد اســتمــرداك بــا تفكيكــى كــانتى ميــان امــر اســتعلايى و امــر متعــالى 

در واقــع . كننــد، امــری متعــالى، بلكــه امــری اســتعلايى اســت آنچنــان كــه بســياری گمــان مى

ــل  ــه قاب ــته و در نتيج ــا آن نداش ــاط ب ــوده و ارتب ــت نب ــه درون واقعي ــت ك ــالى اس ــر متع ام

حـال شـرط تجربـه و   يى اگرچـه درون تجربـه نيسـت، بـا ايـناما امر استعلا. يابى نيست دست

طور كـه كانـت  همـان. شـرط ايـن اسـت كـه واقعيـت بتوانـد متعـين باشـد ،به عبـارتى ديگـر

  .توضيح داده است، امر استعلايى، شرط امكان تجربه است
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ارزش بـه مثابـه امـری اسـتعلايى، اسـت كـه  مـرداك بارهـا تأكيـد كـرده ،به همين سياق

وی . كننــدۀ امــر واقــع اســت دســت داده و در نتيجــه عنصــر متعــينه يــان امــور را بــتفكيــك م

بســياری از فلاســفه از درك ايــن نكتــه عاجزنــد كــه «تأكيــد بســياری دارد بــر ايــن امــر كــه 

در . واسطۀ ميان ما و عالم ارزش اسـت و بـدون ايـن واسـطه، فهـم عـالم ممكـن نخواهـد شـد

 »كنيم مــىمدارانــه فهــم  واقــع مــا عــالم را بــه طــور كلــى در شــكل و ســنخى ارزش

)Murdoch, 1993: 56( ــت و  و مهم ــى اس ــرداك ارزش اخلاق ــرای م ــنخ ارزش ب ــرين س ت

در نتيجـه، جهـان بـا ايـن تفسـير . بدون آن جهـان بـه معنـايى خـاص، متحقـق نخواهـد شـد

  .جهانى اخلاقى است خاص، ضرورتاً 

ــا ــانى  يىاز آنج ــع مب ــق، و در واق ــوزۀ منط ــردی در ح ــين رويك ــدايش چن ــاز پي ــه، آغ ك

و چـون فـارابى بـه شـكل مسـتقيم بـه ايـن مسـئله نپرداختـه منطقى تفكر اخلاقى بوده است، 

فــارابى . اســت، بــرای بررســى نظــر وی، بايســت مبــانى منطقــى نظريــۀ وی را بررســى كنــيم

متفكری است بـدون شـك متعلـق بـه دوران پيشـامدرن كـه پرسـش آن نـه پرسـش در بـاب 

برگزيــد،  گونــه كــه كانــت مطــرح كــرد و مــرداك نيــز چنــين ديــدگاهى را شــرايط امكــان، آن

ای در انديشـۀ فلسـفى دارد، امـا  هـای مبنـايى و اگرچـه نوآوری. وجـود اسـت خصـوصبلكه در 

  .مسئلۀ او وجود بماهو وجود است. افلاطونى به اين مسئله دارد -ديدگاهى ارسطويى

تعريـف صـدق، بـرای فـارابى و بـه . يكى از مباحث بنيـادين در منطـق، بـاب صـدق اسـت

ــا پردازان منطقــى در عــالم اســلام،  ای از نظريــه طــور كلــى بــرای بخــش گســترده مطابقــت ب

و در واقـع بـه حكـم  حكـم اسـتبـا مـرتبط واضح اسـت كـه صـدق و كـذب . است عالم واقع

توانـد صـادق باشـد كـه بـا  كـم زمـانى مىحگيـرد و در نتيجـه مطـابق ايـن تعريـف،  تعلق مى

. وجـود نداشـته باشـد عالم واقع مطابقت داشـته باشـد و زمـانى كـاذب اسـت كـه ايـن تطـابق

ــان منطق ــه مي ــن نظري ــت اي ــۀ مطابق ــه نظري ــان ب  )correspondence theory of truth( دان

  .مشهور است

خـود فـارابى چنـين بيـان . نظر فـارابى نيـز ماننـد اغلـب فيلسـوفان اسـلامى چنـين اسـت

نـه لمـا كـان القـول والاعتقـاد إنمّـا يكـون صـادقاً حتـى كـان للموجـود المعبـّر ع«كند كه  مى

بـه عبـارتى، هـر حكمـى، حكـم در بـاب چيـزی اسـت و بـرای . )80: 1996فـارابى، ( ١»مطابقاً 

در . صادق بـودن حكـم، بايـد بـا آن چيـز كـه حكـم در بـاب آن اسـت، مطابقـت داشـته باشـد

  .نتيجه برای فارابى نيز به سياق ارسطو صدق حكم، برآمده از مطابقت آن با عالم است

گونـه كـه  ، آنارزششناسـى  در نتيجه، اگرچـه فـارابى بـه طـور خـاص، بـه مبحـث هستى

آيـد كـه وی نيـز بـه  مرداك به آن پرداخته، توجه نكـرده اسـت ولـى از آنچـه بيـان شـد، برمى
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گونـه كـه كسـانى همچـون ديويـد هيـوم بـاور دارنـد، قائـل  آنواقعيـت، و  ارزشتفكيك ميان 

. هـا ن يـا بـا تصـورات سـروكار دارد و يـا بـا تصـديقات و گزارهدر واقع، نزد فـارابى، ذهـ. نيست

حكـم نيـز . كنـد خـود را در حكـم متجلـى مى ارزشگـوييم، ايـن  ارزش سـخن مى بارهوقتى در

طـور كـه بيـان شـد، در مطابقـت و  كذب و صـدق حكـم نيـز، همـان. يا صادق است و يا كاذب

ارزش  ،بـه مبـانى انديشـۀ فـارابىبـا توجـه  ،در نتيجـه. عدم مطابقت آن بـا عـالم خـارج اسـت

شـود و در نتيجـه در عـالم خـارج  يكى از اموری است كه در ارتبـاط بـا جهـان خـارج بيـان مى

  .وجود دارد

 ،، اگرچــه هــم فــارابى و هــم مــرداك ارزش را واقعــى دانســتهگذشــتبــا توجــه بــه آنچــه 

ــن ــى موضــع اي ــه تفكيــك واقعيــت و ارزش نيســتند، ول ــل ب ــزاع مت قائ مــايزی دو از محــل ن

همـۀ  ،ارزش امـری اسـتعلايى و شـرط امكـان واقعيـت بـوده ،در نگاه مـرداك. گيرد ت مىئنش

گرفتـه اسـت، امـا از نظـر فـارابى مـرداك نتوانسـته تقريـر  محيط و پيرامون زيسـتى مـا را فـرا

چراكــه وجــود واقعــى ارزش در  ،دســت دهــد  بــه ارزشو  واقعيــتقابــل دفــاعى از پيوســتگى 

  .يابى است متجلى شده و در نتيجه صدق آن نيز قابل دست عالم است كه در حكم

  مثال يا صورت خير .ب

» خيـر«شناسى وی، اهميت دارد مفهوم  ويژه در اخلاق  يكى از مفاهيمى كه در انديشۀ فارابى، به

 -وی، به دليل آشنايى با مفاهيم اساسى انديشۀ يونانى، مفهوم خيـر را در انديشـۀ اخلاقـى. است

  .استداده فهمى خاص خود از آن ارائه  و مفهومى بنيادی برگزيده مثابهسياسى خود به 

اخـلاق و سياسـت تنهـا يـك غايـت دارنـد و آن سـعادت اسـت، امـا خـود وی  ،نزد فارابى

 »بـه طـور مطلـق خيـر اسـتسـعادت، «كـه در سـاختار تفكـر او،  دهـد به وضـوح توضـيح مى

ــارابى، ( ــه مى. )72 :1366ف ــر ارائ ــه تعبيــری ديگــر، فهمــى از خي ــان خــود،  ب دهــد كــه در بني

ــعادت ــدگاه س ــر دي ــى ب ــت مبتن ــه . گرايانۀ اوس ــعادتاو گرچ ــرداك هم در س ــا م ــو  گرايى، ب س

هايى ميـان ايـن دو  تـوان شـباهت كـارگيری آن مـىه نيست، امـا در ارتبـاط بـا ايـدۀ خيـر و بـ

نـزد فـارابى هـر كـس، هـر تحليلـى كـه از مفهـوم سـعادت داشـته باشـد و هـر . متفكر يافـت

بـه . دسـت دهـد، ايـن مفهـوم بـه هـر حـال دارای شـرايطى صـوری اسـت  فهمى كه از آن به

تـرين و  مهم .اين معنا كه بـرای فراچنـگ آوردن سـعادت، حضـور ايـن شـروط ضـروری اسـت

  روی  از آن  آدمــى«. ين شــرط از ايــن شــرايط صــوری، خيــر بــودن ســعادت اســتنيــز نخســت

و   مـورد طلـب  كـه  دانـد و هـر كمـالى خـود مى  را كمـال  آن  كـه  اسـت سـعادت  درصدد يافتن

در نتيجــه ســه ايــده در . )227 :1413 ،فــارابى( »شــود مى  ناميــده خيــرباشــد،   انســان  اشــتياق
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های بنيــادی انديشــۀ  خــورد كــه نســبتى وثيــق بــا ايــده پيونــد مىانديشــۀ فــارابى بــه يكــديگر 

  .ايدۀ كمال، خير، و سعادتند از ا اين سه ايده عبارت. دارند مرداك

سـعادت، در بنيـان . مهمـى داردفارابى در خصوص هـر كـدام از ايـن سـه مبحـث نظـرات 

امـا بـه  تـوان بـه هـيچ وجـه سـخن از سـعادت بـه ميـان آورد، خود خير اسـت و در واقـع نمى

دسـت ه خيـر نيـز بـا تعريـف خـاص و فهمـى كـه وی از آن بـ. خير به طور كلـى توجـه نكـرد

آيـد كـه كمـال  خيـر آدمـى زمـانى حاصـل مى. دارد ا ايـدۀ كمـالبـدهد، ارتبـاطى بنيـادين  مى

خيــر آدمــى، چونــان خيــر هــر موجــود ديگــری، در كمــالى  ،بــه ديگــر ســخن. بتوانــد رخ دهــد

در حـالى كـه . ايـن كمـال نيـز بـه معنـای فعليـت يـافتن قواسـتآورد و  است كه به دست مى

در انديشـۀ يونـانى كـه  ايـدامونيادر انديشۀ مرداك، فعليت يافتن قـوا و بـه بيـانى ديگـر همـان 

بــرای مــرداك، در . بــه معنــای شــكوفايى انســان و موجــودات بــود، محلــى بــرای توجــه نــدارد

ــرا از اينجاســت كــه در بســياری از  .دهــد رفــتن از خــود اســت كــه زيســت اخلاقــى رخ مى ف

ــا انســان هايى در انديشــۀ وی ســروكار داريــم كــه اگرچــه در ظــاهر، هــيچ قابليــت و  مواقــع ب

هايى خـوب هسـتند كـه زيسـتى اخلاقـى و مبتنـى  د، امـا بـرای وی، نمـاد انسـاننـدارنكمالى 

 مهـم ربـرای وی آنچـه در خيـ. كنـد در حـالى كـه فـارابى ايـن نكتـه را نقـد مـى. بر خير دارند

گونـه كـه فـارابى بـاور داشـته و توضـيح  است، ايدۀ كمال اسـت و بـدون ايـن ايـدۀ كمـال، آن

  .توانند موضوعيت يابند داديم، خير و در نتيجه سعادت، نمى

ــ« ــارابى بســيار مت  :Fakhry, 1965( »ثر از ارسطوســتأســياق و در واقــع روش انديشــۀ ف

گيـرد كـه بسـيار تحـت تـأثير  خيـر در پـيش مىيندی را در ارتبـاط بـا ايـدۀ آدر نتيجه فر. )471

. تـوان بـه مبحـث خيـر نزديـك شـد هماننـد ارسـطو، از دو جهـت مى ،بـرای او نيـز. وی است

ذاتــه خواســتنى اســت، در حــالى كــه خيــر دوم  حــد  خيــرِ نخســت خــودْ هــدف بــوده و فــى«

و  ها خواســته های آدمــى اســت و از آنجــا كــه طريــق فــراهم آمــدن ای بــرای خواســته وســيله

كـه ارسـطو  ،ايـن تفكيـك. )27: 1378ارسـطو، ( »گيـرد مطالبات اسـت، مـورد توجـه قـرار مى

  .در انديشۀ فارابى نيز رعايت شده است ،خير مطرح كرده خصوصدر 

يكـى  ؛دسـتۀ نخسـت نيـز خـود بـر دو نـوع هسـتند. شـود اما تفكيك بـه اينجـا خـتم نمى

شـوند، امـا كــاركردی  طلــب مى هـايى كـه اگرچـه خــود مطلـوب بـوده و بــه نحـوی ذاتـى خير

امـوری هسـتند كـه اگرچـه خودشـان بـه نحـو ذاتـى  ،بـرای مثـال. ای نيز دارند غيری و وسيله

دســت آوردن ه ای نيــز باشــند بــرای بــ تواننــد وســيله امــا مى ٢،شــوند، مثــل دانــش خواســته مى

ه گـاه وسـيلۀ بـ ايـن در حـالى اسـت كـه دسـتۀ ديگـر از خيرهـا هيچ. بعضى از خيرهای ديگـر
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تواننــد  و نمى هســتنددســت آوردن خيــر ديگــری نيســتند، بلكــه خــود مطلــوب نهــايى انســان 

  .)28: 1378 همان،( تبديل به وسيله شوند

گـاه تبـديل بـه  مثال مطلق فـارابى بـرای ايـن سـنخ اخيـر از خيـر، يعنـى خيـری كـه هيچ

وانـد بـه ت گـاه نمى سـعادت امـری اسـت كـه هيچ ،بـه بـاور او. شـود، سـعادت اسـت وسيله نمى

نــزد . ، بلكــه همــواره در مقــام غايــت بــاقى خواهــد مانــدشــودوســيله فهــم و اســتفاده مثابــه 

دسـت بيايـد، هرگـز   گـاه بـه سـعادت تعريفـى خـاص دارد و آن چيـزی اسـت كـه هـر ،فارابى

ــه كــه مشــاهده مى و آن(چيــزی فراتــر از آن مطلــوب نخواهــد بــود  شــود آن چيــزی كــه  گون

بود، در بنيـاد خـود مـرتبط اسـت بـا ايـدۀ كمـال بـه معنـای مـورد  فراتر از آن مطلوب نخواهد

شــود و هرگــز در مقــام  بــرای خــودش خواســت مى صــرفاً «در نتيجــه، ســعادت ). نظــر فــارابى

ايــن . )228 :1413 فــارابى،( »گيــرد وســيلۀ رســيدن بــه چيــزی ديگــر مــورد طلــب قــرار نمى

دهــد و  نهــايى بشــر، قــرار مىرا مقصــود   درك از ســعادت و تلفيــق آن بــا غايــت اســت كــه آن

  .دهد گرايان قرار مى ترين گروه سعادت در نتيجه فارابى را از جملۀ مهم

بـه . نكتۀ ديگر اين است كه سعادت در انديشـۀ اخلاقـى فـارابى، برتـرين خيـر نيـز هسـت

ايـن . شـود سخن ديگر، اولويتى ذاتـى دارد نسـبت بـه ديگـر خيرهـايى كـه در عـالم يافـت مى

نــزد فــارابى غايــت محــور . اهميــت غــايى ســعادت در انديشــۀ فــارابى اســت نكتــه بــه دليــل

های اخلاقـى و نيـز سياسـى  بندی فـارابى تقسـيم ،بـه طـور كلـى. و ايـدۀ كمـال اسـت  انديشه

  .دهد خود را بر مبنای مفهوم غايت انجام مى

ــارابى در  ــال، ف ــرای مث ــهب ــال را در  الفاضــله  مدين ــت انســان، ســعادت و كم بحــث از غاي

ــرد و توضــيح مى ســان مىيك ــه مراحــل تكامــل را كــه دهــد  گي روح در اســتكمال خــود چگون

ای غـايتى دارد و سـعادت آن قـوه كمـالى اسـت كـه  هـر قـوه. )Galston, 1990( كنـد طـى مى

 بـافتگى بنيـادينى بـا سـعادت بـه همـين جهـت اسـت كـه خيـر هم اساسـاً . شود در آن مهيا مى

ارسـطويى، آن عـاملى اسـت  -يـزی، بـه سـياق افلاطـونىبه بيان فـارابى، خيـر در هـر چ. دارد

 فــارابى،( »آورد انگيــزش را فعــال كــرده و در واقــع كــنش را بــه ايــن طريــق پديــد مــى«كــه 

خير در هـر چيـزی آن عـاملى اسـت كـه اسـباب انگيـزش را در آن چيـز فـراهم  ).386: 1413

ــه و حقيقــت وجــودی مى ــد و رتب ــ كن ــۀ اتمــام مى هاش ب ــه مرحل مشــاهده . رســد واســطۀ آن ب

دهـد، در فعليـت قـوا و در واقـع كمـال  تعريفى كـه فـارابى از خيـر ارائـه مىمبنای كنيم كه  مى

منـد شـوند، بيشـتر نيـز از خيـر  قـدر موجـودات بيشـتر از ايـن كمـال بهره موجودات است و هر

  .اند مند بوده و در نتيجه بيشتر به سعادت نائل آمده بهره
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بـر مبنـای آن خيـر حقيقـى  كـه دهـد تر ارائـه مى دشـناختىاما در همـان جـا، تعريفـى وجو

خيـر همـان وجـود اسـت و در نتيجـه خيـر «بـه ايـن معنـای خـاص، . مساوق اسـت بـا وجـود

: همــان( »الوجود اســت حقيقــى مســاوی اســت بــا بــالاترين مراتــب وجــود كــه همــان واجــب

در نتيجه، شاهد هستيم كـه فـارابى دركـى از خيـر دارد كـه نـه تنهـا آن را در پيونـد بـا . )385

در واقـع مسـاوق گـرفتن . كنـد، بلكـه در ضـمن فهمـى الاهيـاتى از آن دارد سعادت مطـرح مى

خير و وجود، بـا تفكيـك ميـان واجـب و ممكـن و نيـز وجـود و ماهيـت، كـه هـر دو از مبـانى 

پيونـد زده و در نتيجـه دركـى از خيـر  الوجود واجـبرا بـا  مطلـقخيـر ، هسـتنداساسى نزد وی 

دهد كه بـرخلاف انديشـۀ مـرداك، در بنيـان خـود برخاسـته از درك الاهيـاتى فـارابى  ارائه مى

الوجود اســت و شــر حقيقــى نيــز فقــدان  خيــر حقيقــى همــان واجــب« ،بــه بــاور فــارابى. اســت

در واقـع هـر قـدر كـه كمـال ارتقـا . دهـد كه همان فقدان كمال معنـا مـى )همان( »وجود بوده

بنـابراين كمـال مطلـق، همـان خيـر مطلـق  .شـود تر شـده و گسـترده مى يابد، خير نيـز وسـيع

  .الوجود است همان واجب از اينجاست كه خير مطلق، ضرورتاً . است

بــرای مــرداك، خيــر وجــود واقعــى دارد، امــا بــا خــدای اديــان، بــه معنــايى كــه بــرای مــا 

خيـر امـری نيسـت كـه بـه صـورت سـابژكتيو و در ذهـن وجـود داشـته . ندارد آشناست، نسبتى

باشد، بلكه به شـكلى واقعـى و عينـى وجـود دارد و از اينجاسـت كـه مـرداك مـدافع سـنخى از 

نيـز اگرچـه خيـر در . در واقـع خيـر امـری اسـت اسـتعلايى. گرايى در دفـاع از خيـر اسـت واقع

در . وانـد بـه صـورت شايسـته بـه زبـان بيـان شـودت شـود، امـا ايـن خيـر نمى عالم مشاهده مى

را بـه  آن يمتـوان يـابيم، امـا نمى واقع، در حالى كه مـا خيـر را بـا دقـت و توجـه بـه عـالم درمى

امـا بـا ايـن همـه، . در نتيجـه خيـر موضـوع تجربـه اسـت. واسطۀ زبان بيـان كنـيمه سادگى ب

ته و پرداختـۀ ذهـن انسـان چيـزی سـاخ وجـود دارد و صـرفاً  »عينـى«خير و خوبى، به نحـوی 

های ديگـر  ويـژه انسـان  كنـد كـه اطـراف خودشـان، بـه ها را هـدايت مى خوبى انسـان«. نيست

مـرداك، ( »خـوب نيـاز دارد بـه دانسـتن ايـن امـور  در واقـع انسـان. و نيازهايشان را، بشناسـند

1387: 170(.  

. رداك، وارد كنــدتوانــد نقــدی بــر ايــدۀ خيــر، در انديشــۀ مــ در ايــن ســخن نيــز فــارابى مى

موضـوعى اخلاقـى نيسـت، بلكـه حيثيتـى انتولوژيــك دارد و  چراكـه بـرای فـارابى خيـر صـرفاً 

ــاحتى را در انديشــۀ وی . شناســى اوســت بخشــى از هستى ــود، س ــر و وج ــع نســبت خي در واق

ها و روابــط متقابــل  گســترده اســت كــه ســعادت و خيــر را، از صــرفِ مناســبات ميــان انســان

خيـر در انديشـۀ مـرداك، ايـدۀ مطلــق و . كنـد ری وجودشناسـانه تبــديل مىميـان آنهـا، بـه امـ

ها و توجـه بـه ديگـری ظهـور  عشـق و توجـه، ميـان مناسـبات انسـان عينى است، اما در سايه
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در نتيجـه، فـردی كـه ايـن مناسـبات را شـناخته و توانسـته اسـت . كرده و قابل شناختن اسـت

دركـى نسـبت بـه ديگـری داشـته باشـد، خيـر را تـا از خود فراتر رفتـه و بـا اسـتفاده از تخيـل 

ــگ آورد ــته آن را فراچن ــت و توانس ــناخته اس ــدودی ش ــتكمالى . ح ــگ آوردن اس ــن فراچن اي

  .اخلاقى است

ــت ــا دس ــارابى ام ــۀ ف ــه  در انديش ــت، بلك ــى نيس ــتكمال اخلاق ــرفِ اس ــر، ص ــه خي يابى ب

جـود اسـت كـه خـود تـافتگى خيـر و و استكمالى وجودی را در پى دارد و ايـن بـه سـبب در هم

توانـد محـق باشـد  از اينجاسـت كـه فـارابى مى. كنـد را در مفهوم سـعادت و غايـت متبلـور مى

ــر در انديشــۀ مــرداك بى ــدۀ خي ــد  در وارد كــردن ايــن اشــكال كــه اي ــاد اســت، يعنــى فاق بني

بــه ايــن معنــا كــه اگرچــه بــر . ريزی كــرد مبنــايى كــه بتــوان بــر آن انديشــۀ اخلاقــى را پايــه

مـرداك . تأكيـد شـده اسـت، امـا ايـن عينيـت نيـز بـه درسـتى توجيـه نشـده اسـتعينيت آن 

اش بازتــاب يافتــه، دركــى اخلاقــى از  بــا اســتفاده از مفــاهيمى كــه در انديشــۀ اخلاقــى صــرفاً 

ارزش  ؛بــرای او محــور ايــن درك مبتنــى اســت بــر فهــم او از ارزش. عــالم ارائــه كــرده اســت

ــرده اســت، و ــه ك ــا را احاط ــون م ــان پيرام ــى  جه ــى اخلاق ــا فهم ــه م ــن ارزش، ب حضــور اي

  .دهد مى

. دهــد اش، بــرای خيــر، مبنــايى ضــروری قــرار مى فــارابى امــا بــا توجــه بــه مبــانى انديشــه

الوجود معنـادار  ضروری در اينجا به معنـای همـان واجـب اسـت و خيـر، تنهـا بـا حضـور واجـب

محـل  ، اساسـاً اما نكتـه در ايـن اسـت كـه مـرداك از آنجـا كـه فيلسـوفى مـدرن اسـت. است

نزاع متفاوتى را پى گرفته است و بيش از آنكـه بـه وجـود و نيـز حضـور خداونـد بهـا دهـد، بـه 

ــه دارد و  ــى توج ــت اخلاق ــد ز مىزيس ــدرن كوش ــانى م ــه مب ــه ب ــا توج ــى را ب ــت اخلاق يس

ايــن در حــالى اســت كــه هــر دوی ايــن فيلســوفان، بــه انديشــۀ يونــان . اش احيــا كنــد انديشــه

ــد،  توجــه كرده ــا از آنجــاان ــه آن توجــه داشــته يىام ــاوت ب ــا دو رويكــرد متف ــه دو  كــه ب اند، ب

  .اند يافته  ساختار متفاوت از انديشه نيز دست

  لينظام فضا .ج

ل و خيـر نيـز امـوری هسـتند كـه يفارابى به مراتب متفاوت سعادت باور دارد و در كنار آن، فضا

ل و دركـى كـه از آن ينزد فارابى ساختار فضا .)2: 1407فارابى، ( ها و مراتب گوناگونى دارند جنبه

وی در بيـان و توصـيف . بندی انديشۀ كلاسيك اسـت دارد، ساختاری كلاسيك و مبتنى بر طبقه

كند و در ميان آنها فضايلى كه بـه انديشـه و فكـر مربـوط  سعادت، فضايل را به دقت بررسى مى

 ،و در نهايت، سخن در بـاب فضـيلت. )46 :1413 فارابى،( داند هستند را برتر از فضايل ديگر مى
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آيـد، كـه  فضيلت زمانى به كار مى«در واقع، . با مبحث خير و سعادت در هم تنيده استنزد وی، 

  .)185 :1382داوری، ( »كند آدمى را در راستای رسيدن به سعادت ياری مى

چيـز  چهـار ؛شـمارد در مجمـوع چهـار سـنخ از فضـيلت را برمىتحصيل السـعاده فارابى در 

ــأمين مــى انســانســعادت  ــا و آخــرت ت ــع او از چهــار فضــيلت ســخن  را در دني ــد و در واق كن

ــى، فضــايل خلقــى، فضــايل فكــری، فضــايل نظــری: گويــد مى ــارابى( فضــايل عمل : 1413، ف

119(. 

در واقع امور، برای فارابى، بر . بندی در انديشۀ وی است مبحث غايت است آنچه اما ملاك تقسيم

  .شوند بندی مى تقسيممبنای غايتشان 

ايـن علـم از طريـق  ،نـزد وی. علـم بـه معقـولات اسـت ،بـه بـاور فـارابى ،ل نظـریيفضا

 علـم انسـانىشـود تـا بـه  آيد و از علم بـه مبـادی معرفـت شـروع مى دست مىه برهان يقينى ب

موجـودات را بـه نحـوی يقينـى تعقـل «ل هدفشـان ايـن اسـت كـه ياين فضا. رسد مى مدنىو 

الــنفس و  نــد از حســاب و هندســه و پــس از آن علــوم طبيعــى و علما عبارتو  )همــان( »كننــد

و علـم انسـانى . گيرنـد به طـور كلـى علـوم، اغلـب در ايـن محـدوده قـرار مى. الاهيات و غيره

  .گنجند، هرچند در ساحتى عملى قرار داشته باشند هم در اين دسته مى علم مدنى

بايـد بــدان  انســان، يعنــى همـان كمــالى كـه انسـان، از غـرض آفــرينش ىانســاندر علـم 

شـود كـه  هـايى سـخن گفتـه مى سـپس از خيـرات و فضـايل و نيكـى. شود نايل آيد، بحث مى

نـد و در مقابـل، شـرور و نقـايص و سـيئاتى كـه مـانع رسـيدن بـه ا  در رسيدن به آن كمال نافع

وندان بـا هـر يـك از شـهر«شود و ايـن علـم همـان علـم مـدنى اسـت كـه  اند بحث مى كمال

] بـا اراده و اختيـار[ شان به مقـداری از كمـال كـه بـه طـور فطـری مسـتعد آننـد اجتماع شهری

  . )143: همان( »شوند نايل مى

كننـد چـه چيـز بـرای نيـل بـه غايـات فاضـله  ل فكری اموری هستند كـه معلـوم مىيفضا

شـوند و بـه بيـان ديگـر  ايـن فضـايل بـه ارادۀ آدمـى كسـب مى ،از نظر فارابى. استسودمندتر 

  .قائم به ارادۀ انسان هستند

ــارابى اســت كــه  هــای مهــم تقســيم ل خلقــى يكــى از بخشيفضــا ــزد ف بندی فضــيلت ن

كســى كــه بــا اســتفاده از . گرايانۀ مــرداك قــرار گيــرد فضــيلت  توانــد در نســبتى بــا اخــلاق مى

توانــد از آنهــا اســتفاده  يابــد، در دو ســويه مى ا درمىل فكــری، غايــات ســودمند و خيــر ريفضــا

ــدك ــه  ن ــان  و ب ــردبكارش ــران ؛گي ــرای ديگ ــا ب ــويش و ي ــرای خ ــا ب ــا وی در . ي ــع، ي در واق

ــا در جســت و جســت ــرای خويشــتن اســت ي ــر ب ــرای ديگــران و جوی خي ــر ب  يلفضــا. جوی خي

ــانى حصــول مى ــى زم ــران ك خلق ــه ديگ ــر را متوج ــن خي ــه اي ــد ك ــيمآين ــرای دي ن ــری و ب گ
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كنـد كـه ايـن خيـر بـه نحـوی حقيقـى خيـر اسـت و يـا در ذهـن  البتـه تفـاوتى نمى. بخواهيم

نكتـۀ اساسـى در ايـن اسـت كـه موضـوع خيـر، . كنيم كسى كه اين خير را بـرای او طلـب مـى

ای اسـت كـه  نه خود فرد، بلكه ديگـری اسـت و ايـن موضـوع بـودن ديگـری، همـان ويژگـى

بـرای مـرداك نيـز فضـيلت در فراتـر رفـتن . شـود مىديـده در مرداك نيز، با مشـابهت زيـادی 

شود و در نتيجـه فـرد، آنجـا زيسـت اخلاقـى و مبتنـى بـر فضـيلت را تجربـه  معنادار مى خوداز 

  .هايى كه مرداك بيان داشته است، از خود فراتر رود خواهد كرد كه بتواند به شيوه

ل هسـتند كـه در يز فضـااسـت كـه در انديشـۀ فـارابى نيـز بخـش مهمـى امهم اين نكته 

ل خلقـى، مبتنـى بـر يجالـب آنكـه نـزد فـارابى، فضـا. يابنـد توجهِ بـه افـراد ديگـر اهميـت مى

ل يفضــا«در واقــع . كننــد تــابعى از آن عمــل مىمثابــه و بنــابراين بــه هســتند ل فكــری يفضــا

ل فكـری و هـر چـه قـوۀ فضـيلت فكـری بيشـتر باشـد، فضـيلت يخلقى مبتنى هستند بر فضـا

  . )189: همان( »تر است مخلقى عظي

خود ايـن امـر يكـى از نكـات مهـم در فلسـفۀ كلاسـيك اسـت كـه در نسـبت بـا انديشـۀ 

در افلاطـون نيـز بـا توجـه بـه اصـل وحـدت فضـيلت و معرفـت، كـه . گيرد مرداك نيز قرار مى

سـت كـه اشناسـى وی اسـت، فضـيلت زمـانى قابـل دسترسـى  يكى از مبـانى مهـم در اخـلاق

ينـدی خطـى از دانـش مـواجهيم كـه آبـا فر ،در تفكـر وی ،در نتيجـه. باشـد معرفت پديد آمده

امـا بـه بـاور . يند دانـش، اسـتكمال اخلاقـى را بـا توجـه بـه فضـيلت در پـى داردآصعود در فر

ــا معرفــت و دانــش فكــری نيســت و در نتيجــه  هم زيســت اخلاقــى ضــرورتاً  ،مــرداك بافتــه ب

ت لازم باشــد، امــا زيســتى مبتنــى بــر ممكــن و مقــدور اســت كــه كســى فاقــد دانــش و معرفــ

  .فضيلت داشته باشد

ــز يكــى از مهم ــرين بخش فضــيلت عملــى ني ــارابى اســت و  ت هــای فضــيلت در انديشــۀ ف

. ل در افعـال آدمـى اسـتيطور كه از نـامش پيداسـت، فعليـت يـافتن و ظهـور ايـن فضـا همان

اشـد در رفتـار خـود ل عملـى سـخن رانـد كـه آدمـى توانسـته بيتوان از فضـا در واقع زمانى مى

در اينجــا منظــور از ( در نتيجــه پــيش از فضــيلت عملــى. ل عمــل كنــديمبتنــى بــر ايــن فضــا

ها وجـود دارنـد كـه بايسـت بـه  گروهـى از فضـيلت) ، پيشينى منطقى اسـت و نـه زمـانىپيش

اسـت، اگرچـه ظهـور آن معطـوف مهـم در ذهـن فـارابى، ايـن فضـيلت بسـيار . آنها توجه كرد

از  ).187: همـان( ل اسـتيتـرين فضـا بـه همـين دليـل مهم سـت، امـا دقيقـاً ل ديگر ايبه فضا

كنيم كـه افعـالش را انجـام دهـيم،  اين همـان فضـيلتى اسـت كـه چـون اراده مـى ،نظر فارابى

ل ضــروری اســت و چــون ارادۀ انجــام دادن افعــالش را كــرديم، لاجــرم ياســتعمال ســاير فضــا

اسـت كـه عمـل بـرای مهـم ايـن نكتـه بسـيار . مكـار بـريه تمام افعال صنايع ديگر را بايـد بـ
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و تبــديل بــه فعــل و كــنش شــود، بايســت بنيــادی در انديشــه داشــته  هــداينكــه بتوانــد رخ د

ای دارد كـه بـه  بـه معنـای روزمـرۀ آن نيسـت، بلكـه اشـاره بـه نكتـه اين سـخن صـرفاً . باشد

ی اسـت كـه مبنـای عمـل، نـه در خـود او، بلكـه در چيـز. زيـادی داردجهت فلسـفى، اهميـت 

ــرده ــن ك ــه ،آن را ممك ــه در . اســت  و آن انديش ــود دارد ك ــوايى وج ــه محت ــل ب ــع، عم در واق

خصـوص در معنـای اخلاقـى آن، سـخن ه تـوان از عمـل، بـ زمـانى مى ،بنـابراين. انديشه است

در نتيجـه شـرط امكـان عمـل، . مـل قـرار گرفتـه باشـدأراند كه پيش از آن، در انديشه مـورد ت

كنــد كــه فضــيلت  ز اينجاســت كــه وقتــى فــارابى بــه ايــن نكتــه اشــاره مىا. در انديشــه اســت

ه عمـل، بـه كـدارد و آن اين پـرده از حقيقتـى بنيـادين برمـى را دارد، هـا عملى بـالاترين اهميت

تــوان از فضــيلت در عمــل  و وقتــى مىاســت امــوری پــيش از خــود  بــهطــور كلــى، معطــوف 

هـای متفـاوت وجـود محقـق شـده  حوزههايى ديگـر در  سخن رانـد، كـه پـيش از آن، فضـيلت

  .باشد

مـــرداك، اگرچـــه . بـــا يكـــديگر متفـــاوت اســـتاز فضـــيلت و مـــرداك درك فـــارابى 

 در خصــوصمــدرن  های فراوانــى از انديشــۀ كلاســيك داشــته، امــا ديــدگاهى كــاملاً  اســتفاده

ای كـه بـه  شناسـانه فضـيلت عبـارت اسـت از عـادت و عمـل وظيفه ،به بـاور وی. فضيلت دارد

در واقــع در نظرگــاه مــرداك تنهــا . پــذير اســت ل، يعنــى عشــق، امكانينيــروی بــالاترين فضــا

ل تنهـا در پرتـو آن مـنعكس ييك فضـيلت وجـود دارد كـه همـان عشـق اسـت و ديگـر فضـا

در . ل ديگـر قـرار داردياس همـۀ فضـأدر ر] خيـر/بـه خـوبى[ به اين معنـا كـه عشـق. شوند مى

  .شود كه فارابى به چهار فضيلت در عرض يكديگر قائل مى حالى

علاوه، نزد مـرداك فضـيلت بيشـتر يـك نگـرش اسـت كـه زيسـت اخلاقـى در پـى آن   به

در واقـع، . گـردد بـاز مى ،اما در فـارابى فضـيلت بـه انسـان، در مقـام يـك كـل. شود متبلور مى

ســو باشــند و نقــص در هــر  د در راســتای ايــن فضــيلت همبايــ همــۀ وجــوه شخصــيتى انســان 

تـوان بـه سـطوح متفـاوتى از فضـيلت  هرچنـد البتـه مى. كدام، نقص در ديگـری را در پـى دارد

  .كند های گوناگونى را متحقق مى باور داشت كه سعادت

. گرايى، يكـى ديگـر از نقـاط افتـراق ميـان فـارابى و مـرداك اسـت همين نكته در سـعادت

. گرايى اســت گرايى مبتنـى بــر سـعادت هـای مهــم فضـيلت بـدون ترديــد يكـى از چهرهفـارابى 

امــا بــرای . كنــد مىمهــم غايــت فضــيلت اســت كــه ايــن امــور را  مثابــهســعادت بــه  ،در واقــع

ــ. مــرداك ســعادت، چيــزی خــارج از صــرفِ فضــيلت اســت دنبــال ه در واقــع اگــر فضــيلت، ب

بت بـه فضـيلت امـری بيرونـى اسـت و سعادت انجام شود، چيزی دليل فضـيلت شـده كـه نسـ
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طور كه پيش از ايـن بيـان شـد، سـاحت درونـى اخـلاق، يكـى از اركـان اساسـى زيسـت  همان

  .مبتنى بر فضيلت است

اين نقد بـر مـرداك وارد اسـت كـه سـعادت، صـرف سـودگرايى و توجـه بـه  ،از ديد فارابى

توضــيح داده شــد، طور كــه  نتيجــه نيســت، بلكــه منظــور از ســعادت شــكوفايى اســت و همــان

ل يل در كنــار يكـديگر اسـت و اگـر يكـى از ايـن فضــايايـن شـكوفايى، شـكوفايى تمـام فضـا

  .ترين فضيلت است آيد كه مهم چهارگانه شكل نگيرد، خللى در فضيلت عملى پديد مى

  جايگزينى كامل دين با فلسفه .د

يعت دينى نيز چونان فلسـفه فلسفه نيست، بلكه شر ،يابى به حقيقت يگانه راه دست ،از نظر فارابى

كنـد كـه برتـر از  راهى كه البته فارابى بعدها عقيده پيدا مى(راهى به كشف و درك حقيقت دارد، 

كـه در ديـن وجـود دارد،  هايى انديشهبه بيان وی، ). كند را جايگزين فلسفه مى  فلسفه است و آن

درسـتى ه توان آنها را ب فلسفه مى براهين آن در فلسفۀ نظری آمده است و تنها با ياری طلبيدن از

 .)47 :1999 فارابى،( دهد فلسفه مجموعه براهين دين را ارائه مى ،بنابراين. فهم كرد

در واقع، مبنای اصلى برای فـارابى يگانـه و واحـد فـرض كـردن حقيقـت اسـت كـه بـيش 

 :See( از آنكه از باورهای فلسـفى فـارابى برآمـده باشـد، ناشـى از ديـن و مبـانى دينـى اوسـت

Mahdi, 1969( . در واقــع مبــانى دينــى اســت كــه نكتــۀ وحــدت حقيقــت را بــه وی القــا كــرده

در نتيجـه ايـن نكتـه . اثـر نبـوده باشـد است، هرچند اطلاع از فلسفۀ نوافلاطونى نيـز شـايد بـى

در مـواردی توجـه لازم را  گفتـه پيشباعث شـده اسـت كـه فـارابى بـه نظريـات دو فيلسـوف «

ايـن موضـوع بيشـتر بـه ايـن دليـل اسـت كـه «گالسـتون معتقـد اسـت . ).Ibid( »نشان ندهـد

تـوان  ، امـا بـه وضـوح مى)Galston, 1990( »هايى چندسـطحى ارائـه داده اسـت فـارابى نوشـته

های چندسـطحى فـارابى باشـد،  ايـن امـر بـيش از اينكـه ناشـى از نوشـته. دنقد كراين نكته را 

  .گيرد ست كه او مىا  برآمده از ساختار انديشۀ وی و نتايجى

ــر از فيلســوف مى ــامبر را برت ــانى اساســى انديشــۀ خــويش، پي ــد و در نتيجــه  وی در مب دان

وحى، بـه عنـوان انكشـاف سـخن خداونـد بـر پيـامبر و نسـبت يـافتن پيـامبر بـا عقـل فعـال، 

در واقـع، در حـالى كـه انديشـۀ نظـری افلاطـون بـه . عقـل فيلسـوفانه دارد بـرارجحيتى ذاتى 

 ،و دانـش نظـری نـزد فـارابى بـه شـريعت خـتم شـده  رسـد، انديشـه تفكر فلسـفى مىفلسفه و 

  .والاترين مراحل آن، آگاهى حقيقى از دين است

ــه  اصــلى ــارابى ب ــه ترين پرســش ف ــوزۀ انديشــۀ اســلامى تمثاب ــه در ح ــل أفيلســوفى ك م

ايـن  آنچـه فـارابى را در. ای برقـرار اسـت كرد اين بود كه ميـان ديـن و فلسـفه چـه رابطـه مى

تــرين رمــز  مهم. كنــد، طريقــى اســت كــه وی در ايــن خصــوص پيمــود خصــوص برجســته مى
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موفقيــت او بــرای پاســخ بــه ايــن پرســش آن بــود كــه در مقــام درك چيســتى ديــن و فهــم 

ــى ــن، در مقــام امــری . ســابقه داشــت ماهيــت آن رويكــردی ب ــه دي در واقــع وی رويكــردی ب

او حقيقـت ديـن را . فلسـفى برقـرار كنـد الاهى داشت، كـه توانسـت نسـبتى ميـان آن و عقـل

نـزد فـارابى وحـى، بـه مثابـه اتحـاد «. وحى دانست و وحى را نيز از مقولـۀ معرفـت تلقـى كـرد

 ,Walzer( »شــود و وحــدت بــالاترين دانــش فلســفى بــا بــالاترين صــورت پيــامبری فهــم مى

ــر مى. )142 :1957 ــن صــورت تغيي ــه اي ــد در نتيجــه، پرســش ب ــ: كن انى ماهيــت معرفــت وحي

ای بـين معرفـت وحيـانى و معرفـت عقلـى و فلسـفى وجـود دارد؟ نسـبت  چيست و چـه رابطـه

  عقل و وحى چيست؟

تفسـيری عقلانـى از  كوشـيدن اسـلامى نخسـتين كسـى بـود كـه افارابى در ميـان متفكـر

ای كــه  نــزد فــارابى، نبــى كســى اســت كــه در وی برخــى از قــوای نفســانى. وحــى ارائــه دهــد

بـه . يعنى قوۀ ناطقـه، متخيلـه، عاملـه يـا محركـه بـه كمـال رسـيده باشـد شمارد، فارابى برمى

عقـل «ايـن نكـات در مفهـوم . هـای اصـلى تفكـر فـارابى اسـت طور كلى ايدۀ كمـال، از محور

يكـى از مفـاهيم اصـلى در انديشـۀ فـارابى اسـت، خـواه در » عقـل فعـال«. نهفته اسـت »فعال

ــث  جهان ــواه در مباح ــى و خ ــانه معرفتشناس ــه  او در جهان«. شناس ــه ارائ ــى ك ــى خاص شناس

ــرح مى مى ــدور را مط ــث ص ــد مبح ــب از  ده ــه ترتي ــره ب ــول عش ــابق آن، عق ــه مط ــد ك كن

شــوند و آخــرين حلقــۀ سلســلۀ صــدور، عقــل عاشــر اســت كــه در لســان  تعــالى صــادر مى حــق

ــد ــان دينــى فرشــتۀ وحــى گوين ــه آن عقــل فعــال و در زب : الــف 1389حكمــت، ( »فلســفى ب

تعـالى آغـاز شـده و تـا عقـل فعـال  در واقع سلسلۀ عقولى وجـود دارنـد كـه پـس از حق. )177

فيلسـوف كسـى اسـت كـه در بسـتر زمـان «. دنرسـ از عقل فعـال بـه آدميـان مىو  ،دنادامه دار

ــل  ــور از مراح ــا عب ــته و ب ــری داش ــل بش ــتكمالى در عق ــيری اس ــام س ــد تم ــد و جه ــا ج و ب

بشـری، كـه نـزد فـارابى همـان عقـل مسـتفاد اسـت نائـل گوناگون، به والاترين مراتب عقـل 

الصـور اسـت مـرتبط گـردد و از آن منبـع حقيقـت بـر او  شده باشد و بـا عقـل فعـال كـه واهب

القـدس يـا فرشـتۀ وحـى اسـت كـه حقـايق را بـه پيـامبر نيـز  اين منبع همان روح. افاضه گردد

خاصـى اسـت، بـه فـارابى شناسـى  كـه مشـتمل بـر معرفت ،شناسـى ويـژه اين جهان. رساند مى

: همــان( »رديــف پيــامبر معرفــى كنــد رســاند تــا فيلســوف را در دريافــت حقيقــت، هــم مــدد مى

178.(  

ــان مى آن ــه وی بي ــه ك ــد،  گون ــوزش «كن ــاع آم ــل و اقن ــا تخي ــور نظــری را ب شــريعت، ام

ــد مى ــارابى،( »ده ــر. )132 :1349 ف ــان ديگ ــه بي ــارابى از  ،ب ــۀ ف ــريعت، در انديش ــفه و ش فلس
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ــر مو ــنظ ــر دو ب ــان و ه ــوع يكس ــر روش ه ض ــكارا از نظ ــا آش ــتند، ام ــت هس ــال حقيق دنب

  .)89: 1413 فارابى،( ست و روش ديگری تمثيلى ا روش يكى برهانى. ندا تفاوتم

ــامبر مى« ــى را پي ــود فيلســوف حقيق ــدگى خ ــارابى در دورۀ دوم زن ــد ف ــالى . دان ــن در ح اي

 حكمــت،( »ت ايــن دوســتاســت كــه نظريــۀ رايــج او در نســبت ميــان ديــن و فلســفه وحــد

ــا آن شــناخته مى بــه ســخن ديگــر، نظريــه. )49-48، ب 1389 شــود،  ای كــه اغلــب فــارابى ب

ــدام مى ــر ك ــا در روش اســت و ه ــاوت آنه ــت و تف ــن در غاي ــانگى فلســفه و دي ــه  يگ ــد ب توان

بــه ايــن نتيجــه ، از ايــن نظريــۀ وحــدت دور شــده امــا فــارابى تــدريجاً . رســميت شــناخته شــود

ــفه مى مى ــايگزين فلس ــن، ج ــه دي ــد ك ــى  رس ــن طريق ــع، دي ــود و در واق ــرای  مطمئنش ــر ب ت

ــه حقيقــت اســت دســت ــدانجا پــيش مــىأو در ايــن ر ؛يابى ب ــا ب ــد  رود كــه مى ی ت اگــر «گوي

 .)60 :1999 فـارابى،( »رياست اهـل مدينـه در دسـت فقيـه باشـد، نيـازی بـه فيلسـوف نيسـت

ــارابى در مجمــوع ف ــن مىاگرچــه ف ــر شــريعت و دي ــدم ب ــانى مق ــه لحــاظ زم ــد لســفه را ب  دان

بـه ايـن دليـل واضـح كـه فيلسـوف بـا تكيـه بـر عقـل خـود، بـه  ).132-131 :1349فارابى، (

ــ ــانى و حت ــه انديشــۀ فلســفى  منطقــى، مى ىنحــو زم ــن، ب ــيش از ظهــور وحــى و دي ــد پ توان

يـن و وحـى نيسـت و د بـه همـين دليـل اسـت كـه مسـئله در انديشـۀ يونـانى اساسـاً . بپردازد

ــود اســت ــناخت وج ــك، ش ــت متافيزي ــت ،غاي ــه معرف ــا در حوزه. االلهّٰ  ن ــر انديشــه ام ــای ديگ   ه

  .)90 :1413فارابى، ( مقدم بر كلام ىشريعت بدون شك مقدم است، حت

از تـوان  مىكـه بيـان شـد،  ،با توجه بـه ايـن درك فـارابى از نسـبت ميـان ديـن و فلسـفه

هايى كـه ميـان آن دو وجـود  بـا وجـود شـباهت. ارد كـردنظرگاه وی نقدی مهـم بـر مـرداك و

ــه در  ،دارد ــا، ســخن ن ــرای مــرداك ام ــه ديــن اســت، ب و آن توجــه هــر دوی ايــن فلاســفه ب

بــه همــين دليــل . حقيقــت و فراچنــگ آوردن آن، بلكــه در بنــا نهــادن زيســت اخلاقــى اســت

را در معنــای دانــد، امــا وجــود خــدا  مىكنــد و مهــم  مىاســت كــه وی اگرچــه ديــن را بررســى 

بـرای مـرداك، آنچـه . رسـد در نتيجـه بـه نـوعى الاهيـات سـكولار مى ،عام كلمه نفـى كـرده

بـه ايـن دليـل اسـت كـه از ايـدۀ  گويـد، صـرفاً  است، خير است و اگر از خداوند سـخن مىمهم 

در انديشۀ مرداك، دين تنهـا بـه ايـن جهـت مـورد توجـه اسـت كـه زيسـت . "خير استفاده كند

كنــد كــه ديــن در زيســت اخلاقــى  در جــايى مــرداك تصــريح مى. كنــد هيل مىاخلاقــى را تســ

شـود كـه در نتيجـۀ  كنـد كـه بـه دوچرخـه نصـب مى ای عمـل مى هـای كمكـى به ماننـد چرخ

وقتـى شـخص از . سلوك اخلاقى زمانى فرا خواهد رسـيد كـه فـرد ديگـر نيـازی بـه آن نـدارد

ــد مى ــوی رش ــى و معن ــر اخلاق ــوعى از خ نظ ــوی ن ــه س ــد، ب ــتگى طبيعىكن ــل  ودگذش ــر مي ت

قواعـد،  ... انـد كـه رعايـت شـوند مقتضـى آن ... كند؛ امّا در اين فاصـله شـرايط و مطالبـات مى
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ساختارها، و وظايف، بـه همـراه نمادهـا، مناسـك، حتـّا خـدايان و تمـام چيزهـای ديگـری كـه 

ــق پرســتش ــى  متعلّ ــروض دين ــكال مف ــام اش ــه  -اند، خلاصــه، تم ــدائاً، ب ــه از نظــر او ابت مثاب

های آموزشى مفيدند، و بايد وقتى كـه ديگـر سـواركار بـه آنهـا نيـازی نـدارد، تعـويض يـا  چرخ

كنــد، بــه چنــدين جهــت لزومــاً دينــى بــدون  دينــى كــه مــرداك تصــوير مى. .. برداشــته شــوند

خداونــد را كنــار بگــذاريم، بلكــه اگــر بخــواهيم خيــر را  تــوانيم مىمــا نــه تنهــا . خداونــد اســت

زدايى از ديـن امـری اسـت كـه  اسـطوره«. جـايى بايـد خداونـد را كنـار بگـذاريمحفظ كنيم، در 

عـلاوه، بـه گمـان او، شـايد همـين حـالا رهـا كـردنِ ه بـ .»در اين زمانه كاملاً ضروری اسـت

در مــذاهب سرتاســر دنيــا در جريــان باشــد، بــدون  »های ظاهرگرايانــۀ جزمــى كهنــه اســطوره«

زيــرا  .توانــد بــه آهســتگى رخ دهــد ايــن فرآينــد مى .اينكــه توجّــه كســى را برانگيختــه باشــد

دهـد، در  ای كـه ايمـانش را بـه خداونـد و رسـتاخيز و جـاودانگى انسـان از دسـت مى مسيحى«

  اش ايجـاد نكـرده مانَـد، لزومـاً تغييـر بنيـادينى در دنيـای ارزشـى عين حال كه متدينّ بـاقى مى

  ). See: Jacobs, 1998(» است

اش را جــايگزين مناســبى بــرای ديــن نهادينــه  فۀ اخلاقــىرداك فلســكــه مــواضــح اســت 

توانـد  ايـن ديـن اسـت كـه مى كه مشـخص شـد كـه در تفكـر فـارابى نهايتـاً   در حالى. داند مى

بدون توجه بـه امـر متعـالى و بـا نفـى خداونـد، بـه هـيچ ملاكـى بـرای . بر فلسفه رجحان يابد

نيـز پاسـخى بـه مشـكل نخواهـد صرف توجه بـه خـوبى يـا عشـق . امر اخلاقى نخواهيم رسيد

  .بود

 اخلاقى جايگاه تخيل در انديشه. هـ

مفهومى است كه هم در آثار و انديشۀ آيريس مرداك نقشى كليدی داشته  )imagination( تخيل

كار رفته و هر دوی آنها اين مفهوم را، در دو حوزۀ انديشۀ متفاوت بسـط   و هم در فارابى بسيار به

فــارابى ايــن واژه را در انديشــۀ وجودشناســانه و . انــد كــار گرفته  بــهداده و بــه ســياقى خــاص 

ملات خود در خصوص دين بسيار استفاده كرده و مرداك نيز در أشناسانۀ خويش و نيز در ت معرفت

ابتدا درك فارابى را از ايـن  ،در اين بخش. انديشۀ اخلاقى خود دركى نو به اين مفهوم داده است

و در نهايت نسـبت ايـن مفهـوم نـزد كنيم  مىررسى ديدگاه او را بنتايج سپس  ،مفهوم بيان كرده

  .كنيم فارابى را با فهم مرداك از آن مشخص مى

ــم معرفت ــث مه ــى از مباح ــس، يك ــاركرد آن در نف ــوع و ك ــال و ن ــث خي ــى در  بح شناس

بـه . گيـرد فارابى به سياق ارسـطو، بـرای نفـس قـوايى خـاص در نظـر مى. ستاانديشۀ فارابى 

ــاور ــه دو دســته تقســيم مى ب ــوای روح انســانى ب ــه عمــل و  دســته«: شــوند او، ق ــوط ب ای مرب

قـوۀ عملـى خـود . )34 :1381فـارابى، ( »ای مربـوط بـه ادراك و معرفـت كنش اسـت و دسـته



ෘࣚਵ داک ازජ໑ سীୌی آظام اخلاো قد یਟ65|  ༙را  

 

و قــوۀ ادراك نيــز بــه حيــوانى و انســانى تقســيم  ،بــه ســه دســتۀ نبــاتى و حيــوانى و انســانى

يكـى حـس ظـاهر «كنـد كـه  ز بـه دو دسـته تقسـيم مىسپس ادراك در حيوان را نيـ. شوند مى

حـواس بـاطن . )40: همـان( »گانـه هسـتند و ديگـری حـس بـاطن بوده كه همان حـواس پنج

نخسـت مصـوره، دوم واهمـه يـا وهميـه، سـوم حافظـه، و در آخـر : نزد وی چهار حس هسـتند

حقـايق اشـيا شـود كـه  سـان تبيـين مى قوۀ مدركۀ انسانى يـا همـان قـوۀ ناطقـه بدين. متخيله

بـه تعبيـر ديگـر، . كند، در حالى كـه عـوارض جزئـى آنهـا در او از بـين رفتـه باشـد را درك مى

كــه بــرای فــارابى بــالاترين  )46: همــان( »كنــد كليــات و معقــولات اســت آنچــه او درك مى«

بنـدی قـوای نفـس نـزد فـارابى اسـت كـه  ای از تقسـيم اين بيـان خلاصـه. سطح شناخت است

  .ثر از ارسطوستأ، به لحاظ روش، متكه پيداست چنان

ــوه ــال، آن هــر ق ــن كم ــه اي ــالى دارد ك ــا مى ای كم ــارابى معن ــه در نظــام ف ــه ك ــد،  گون ياب

در انديشــۀ . و بــه بيــان ديگــر خيــر، فعليــت يــافتن قواســت ،ســعادت ،بنــابراين. ســعادت اســت

ده اسـت فارابى نبى و پيامبر، در واقع همان فيسـلوف اسـت كـه قـوۀ متخيلـۀ او نيـز كامـل شـ

بـه سـخن ديگـر، در حـالى كـه فيلسـوف، تكـاملى . شـود بينـد و مى و چيزهايى در بيـداری مى

در ارتباط بـا قـوۀ ناطقـه دارد، پيـامبر جـدای تكامـل در آن قـوه، چيـزی مضـاف بـر فيلسـوف 

دارد و آن تكامل در قوۀ متخيلـه اسـت و همـين نكتـه ملاكـى اسـت بـرای برتـری پيـامبر بـر 

  .فيلسوف

ــال ــه وی خي ــل و آنچ ــرداك از تخي ــت و  پردازی مى درك م ــاكانتى اس ــى پس ــد، درك نام

بســط داده اســت، بــرای او، هماننــد كانــت، تخيــل جــايى ميــان  متافيزيــكطور كــه در  همــان

حسگانى و فاهمه قرار دارد كه همـين امـر و اتخـاذ چنـين جايگـاهى، نقشـى مهـم در انديشـۀ 

تـر از آن در انديشـۀ  بنـابراين، مـرداك تخيـل را در حـوزۀ هنـر و مهم. سدۀ نـوزدهم ايفـا كـرد

خلاقـى، انديشـۀ اخلاقـى و اسـتكمال بـرای مـرداك، زيسـت ا. كـار گرفـت  اخلاقى خويش به

ــعه و  ــرو توس ــت، در گ ــز هس ــودی وی ني ــتكمال وج ــوعى، اس ــه ن ــه، ب ــان، ك ــى انس اخلاق

هـر قـدر تخيـل تـوان بيشـتری داشـته باشـد و بتوانـد كـاركرد خـود را . تناوردگى تخيل اسـت

ايـن تخيـل . شـود های متفاوت بيشتر نشـان دهـد، زيسـت اخلاقـى بيشـتر ممكـن مى در حوزه

 خـويشد و در نتيجـه از كـريـت ؤرا مشـاهده و ر ديگـریتـوان  ه بـا اسـتفاده از آن مىاست ك

. شــود را ســبب مى ايگــوو  خــودترين كــاركردش، فــراروی از  تخيــل، در اساســى. فراتــر رفــت

مبنـای زيسـت اخلاقـى در مـرداك اسـت و از آنجـا كـه تخيـل عنصـر خود، اين فراتر رفتن از 

بخشــد، در نتيجــه هنــر نيــز يكــى از  ل را توســعه مىهنــر نيــز، تخيــو  ضــروری در آن اســت

  .مبانى زيست اخلاقى است
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هنـر و مبـاحثى كـه مربـوط بـه آن اسـت، چنـدان جـايى در ميـان متفكـران  ،به طور كلى

گونـه  فـارابى همـان. اسلامى نداشت، اما فـارابى و چنـدی ديگـر از ايـن نكتـه مسـتثنا هسـتند

ــار  ــال در موســيقى دارد، كســى اســت  مهمــىكــه آث ــه مبحــث تخيــل و خي ــه دقــت ب كــه ب

  .پرداخت و در نتيجه مبنايى برای اين امر فراهم كرد

تـرين آنهـا توجـه بـه  توجه فارابى به خيال، نتايج فراوانـى بـه دنبـال دارد كـه يكـى از مهم

هرچنـد مـراد و . فلسـفهنـه مبتنـى بـر خيـال اسـت راهـى است؛ دين و شريعت  دين و شريعت

ــال، در اين ــور از خي ــاحتى از منظ ــه س ــت، بلك ــداول نيس ــى و مت ــای عرف ــه معن ــال ب ــا خي ج

. سـتها انديشهعقلانيت است كه برتـر از عقلانيـت محـض يونـانى اسـت كـه محـل تعـارض 

سـينا از آن  همـان چيـزی اسـت كـه در ابـن«اين عقلانيت خيـالى، بـه نظـر برخـى متفكـران، 

 ،ع، ايـن عنصـر خيـالدر واقـ. )220 :الـف 1389حكمـت، ( »شـود تعبيـر مى» عقل قدسـى«به 

دانــد، آشــكارا عنصــری دينــى  كــه فــارابى آن را روش امــر دينــى و كمــال آن را نــزد انبيــا مى

ــت ــدين. اس ــب ب ــود،  ترتي ــطح خ ــالاترين س ــت را در ب ــناخت حقيق ــق، ش ــن طري ــارابى از اي ف

بـالاترين شـناخت حقيقـت، شـناختى اسـت كـه در . دانـد وابسته به چنـين سـنخى از خيـال مى

دارد و از آنجا كه تخيـل و بـه بيـان فـارابى، قـوۀ متخيلـه، در كمـال خـود، تبعيـت  پيامبر وجود

قوۀ ناطقه را نيز دارد، در نتيجه در پيـامبر نـه تنهـا تخيـل و قـوۀ متخيلـه در كمـال خـود قـرار 

پيـامبر هـم در درك معقـولات بنـابراين،  .دارد، بلكه قـوۀ ناطقـه نيـز در كمـال خـود قـرار دارد

  .يلى مبتنى بر متخيله دارای كمال استو هم در فهم تمث

ــت  ــى و زيس ــوزۀ اخلاق ــا در ح ــل تنه ــرداك تخي ــۀ م ــه در انديش ــالى ك ــه، در ح در نتيج

تــرين مبــانى  هنــری نقــش داشــته اســت، امــا در فــارابى ايــن امــر بــه يكــى از مهم -اخلاقــى

يونـد شناسانه و نيز وجودشناختى تبديل شـده و توانسـته امـر دينـى را بـا فهـم هنـری پ معرفت

به ديگـر سـخن، از آنجـا كـه بـرای مـرداك، بـا تأكيـدی كـه بـر كانـت دارد، تخيـل نـه . بزند

كنــد، ناچــار از درك خداونــد درمانــده  ذيــل فاهمــه قــرار دارد و نــه نســبتى بــا عقــل برقــرار مى

متعلــق شــناخت، خـواه توســط عقــل و  مثابـهشـود و ايــن درمانـدگى بــه نفــى خداونـد، بــه  مى

ــل ــواه توســط تخي ــت  مى ،خ ــى در درياف ــش مهم ــل نق ــارابى تخي ــۀ ف ــا در انديش ــد؛ ام انجام

ــر  ى اســت كــه مىيهــا ترين نقادی ايــن نكتــه يكــى از اساســى. كنــد حقيقــت ايفــا مى تــوان ب

بــرای فــارابى تخيــل تبــديل بــه . گرايانۀ مــرداك از ديــدگاه فــارابى وارد كــرد انديشــۀ فضــيلت

ــده ــاتى ش ــری الاهي ــير آن، عنص ــودی و از مس ــری وج ــل را  عنص ــرداك، تخي ــا م ــت، ام اس

  .بيند و در نتيجه وجهى الاهياتى برای آن قائل نيست شناختى مى عنصری روان
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  های اجتماعى اخلاق های فردی و جنبه جنبه .و

پرداز حوزۀ اخلاق شناخته شود، درگيـر مبـانى فلسـفى امـر  فارابى بيشتر از اينكه به عنوان نظريه

انى نظريـۀ اخلاقـى وی نيـز در راسـتای انديشـۀ اخـلاق سياسى بوده است و بخش مهمى از مب

به طور كلى، در انديشۀ سياسى كلاسيك و متعلـق بـه دوران . يونانى، ريشه در امر اجتماعى دارد

بـه بـاور لئـو . مل در خصوص امور مربوط به مدينه و نيز حاكم بوده اسـتأقديم، مبحث اصلى، ت

های تفكر قديم است، كه  حاكم و مدينه، از ويژگىمحور قرار دادن مباحث مربوط به «اشتراوس، 

 »در دوران جديد، جـای خـود را بـه مبـاحثى چـون تجـارت، آزادی، ثـروت و قـدرت داده اسـت

 .)62: 1373اشتراوس، (

هــر دو بــه «در نتيجــه، يكــى از مباحــث مركــزی در تفكــر سياســى يونــان و اســلام، كــه 

دو   حــث حــاكم و مدينــه، و رابطــۀ آنســنت قــديم فكــر سياســى تعلــق دارنــد، پــرداختن بــه ب

در انديشــۀ سياســى يونــانى، بــه خصــوص در ميــان افلاطــون . )10 :1372طباطبــايى، ( »اســت

بـه عبـارت ديگـر، فـرد بـرای . و ارسطو، اخـلاق و سياسـت امـوری منفـك از يكـديگر نبودنـد

ايـن سـخن بـه خصـوص در . زيست اخلاقى خود درگيـر در مناسـبات سياسـى بـود و بـالعكس

بـر اسـاس [ای كـه  آمـوزه«بـه ديگـر سـخن، . رسطو به كمال مورد تدقيق قـرار گرفتـه اسـتا

 »ارســطو پــى گرفــت سياســتتــوان تــا  موجــودات انســانى بــالطبع، سياســى هســتند را مى] آن

)Galston, 1990( . فارابى نيز در ايـن نكتـه بـه طريقـى خـاص از انديشـۀ يونـانى تـأثير گرفتـه

ايــن امــر معنــای ايــن ســخن . توانــايى كســب فضــيلت را نــداردفــرد خــارج از اجتمــاع، . اســت

انسـان خـارج از  ،از ديـدگاه ارسـطو. ارسطوست كه انسان جـانوری اجتمـاعى يـا سياسـى اسـت

بـه بيـان ديگـر، اخـلاق . اجتماع، امكانى جهت گسـترش تـوان اخلاقـى خـود در اختيـار نـدارد

ــئله ــه، نمى مس ــدای از جامع ــان ج ــت و انس ــاعى اس ــود را توا ای اجتم ــى خ ــوان اخلاق ــد ت ن

تواننــد توســعه يابنــد و اگــر جــز ايــن  قــوای انســانى در اجتمــاع اســت كــه مى. گســترش دهــد

ايـن نـاتوانى در توسـعۀ . باشد، بشر جـدای از اجتمـاع، بـه معنـای واقعـى كلمـه انسـان نيسـت

 ,See: Chappell( سـان تعريـف كنـد اخلاقى اسـت كـه ارسـطو را ناچـار كـرده انسـان را بدين

2009: 382-398(.  

سرشــت سياســى انســان در بيشــتر آثــار وی تأكيــد شــده  خصــوصدر انديشــۀ فــارابى، در 

در واقـع آنچـه در ارسـطو اصـل و مبناسـت، ايـن . است، اما نه به طـور دقيـق هماننـد ارسـطو

ــه نحــوی ضــروری، نيازمنــد اجتمــاع اســت ــاد زيســت خــود، ب ايــن . اســت كــه آدمــى در بني

هـم بـه نحـوی ضـروری، تفاسـير متعـددی را بـر خـود ديـده اسـت،   نيازمندی به اجتمـاع، آن

تـرين ايـن  امـا يكـى از مهم. انـد ينـد تبـدل قـوه بـه فعـل بودهآكه البته تمام آنها مبتنى بـر فر
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آنچـه انسـان در بيـرون از اجتمـاع فاقـد «. تفاسير بر محور انديشۀ اخلاقـى قـرار گرفتـه اسـت

دهـد، توانـايى  الشـعاع خـود قـرار مى را تحـت آن است و اين فقـدان، تمـام حـوزۀ زيسـتى وی

بـه سـخن ديگـر، . )Chappell, 2009: 384-385( »فعليـت بخشـيدن بـه قـوای اخلاقـى اسـت

دهــد و بــا توجــه بــه پيونــد آن بــا  ای گســترده از زيســت آدمــى را تشــكيل مى اخــلاق، دايــره

امــا نكتــه در . رســاندتــوان خــارج از آن، ايــن قــوا را بــه فعليــت  حــوزۀ عمــومى و اجتمــاع، نمى

ترين بنيــاد  ، محــوری]بــه ايـن معنــای خـاص[فعليــت يـافتن قــوای اخلاقـى «ايـن اســت كـه 

  .)Ibid.: 386( »ستزندگى نزد ارسطو

طور كـه بيـان  همـان. در فارابى نيـز تـا حـدود زيـادی ايـن تفسـير، تفسـيری غالـب اسـت

در واقـع هـر آنچـه  .شد، هدف از آفـرينش بـه طـور كلـى و امـور موجـود در آن، كمـال اسـت

سـت كـه بـه كمـال برسـد و ايـن كمـال در سـعادتى اسـت ن اوجود گام نهاده بـرای آ به دايره

ــارابى م ــان مى كــداً ؤكــه ف ــد بي ــزد وی. كن ــر اســت ،ســعادت ،ن ــم . در اســاس خــود، خي در عل

ــان ــتىانس ــت اس ــلاق و سياس ــامل اخ ــارابى ش ــۀ ف ــه در انديش ــارابى، ( ، ك ، از )119 :1413ف

. شـود ل آيـد، بحـث مـىئـبايـد بـدان نا انسـان، يعنى همان كمـالى كـه سانانغرض آفرينش 

انــد و در مقابــل،  هــايى كــه در رســيدن بــه آن كمــال نافع ســپس از خيــرات و فضــايل و نيكــى

شـود و ايـن علـم همـان  انـد بحـث مـى شرور و نقايص و سيئاتى كـه مـانع رسـيدن بـه كمـال

شـان بـه مقـداری از كمـال كـه  اجتمـاع مدنىافـراد مدينـه بـا «علم مدنى است كه هر يك از 

ايــن . )143: همــان( »شــوند ل مــىئــبــدان نا) بــا اراده و اختيــار(بــه طــور فطــری مســتعد آننــد 

سخن به ايـن معناسـت كـه زيسـت مـدنى، جـزء ضـروری كمـال اسـت و ايـن كمـال، شـامل 

  :به بيان وی. شود كمال اخلاقى نيز مى

كمــال را بــه دســت آورد، مگــر  شا توانــد بــه خــاطر سرشــت ذاتــى انســان نمى

هـايى گـرد هـم آينـد و بـا يكـديگر همكـاری كننـد و هـر يـك بـه  آنكه گروه

بـه   از آنچـه گـروه ،بنـابراين. ديگری آنچه را برای قـوام نيـاز دارد عرضـه كنـد

كنـد، آنچـه بـرای قـوام و بـرای نيـل بـه  مثابه يك كل به هر عضو عرضـه مى

بـه همـين خـاطر اسـت كـه افـراد در  .شـوند كمال لازم است، به هـم گـرد مى

ــين ســكونت مى ــاد شــده و در بخــش مســكونى زم ــداد زي ــد تع ــه( گزينن   مدين

  .)Galston, 1990: ازنقل به ، الفاضله

حركـت از  افارابى قرار دارد و ايـن كمـال، نسـبتى دارد بـاخلاقى كمال در ذات انديشۀ  ،بنابراين

ل اخلاقى و فكری را كه امـوری اكتسـابى بودنـد فضايد باي در واقع انسان هم . سوی قوه به فعل
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ايـن شـكوفايى . فضايل غيرارادی و غيراكتسابى را در خـود شـكوفا كنـد بايدتحصيل كند و هم 

  .ای است كه در اخلاق فضيلت در دوران مدرن بسيار بر آن تأكيد شده است همان نكته

  يـا سياسـت دو روی يـك واقعيـت علـم مـدنىيـا اخـلاق و  ىانسـانعلـم  ،فـارابىاز نظر 

بايد بـه كمـال برسـد، بـه آن نگـاه كنـيم، علـم اخـلاق اسـت  انساناگر از اين بعد كه . هستند

و اگر از اين بعد كـه رسـيدن بـه ايـن كمـالات جـز از راه اجتمـاع ممكـن نيسـت نگـاه كنـيم، 

  .علم مدنى و سياست است

ــ ــارابى، مت ــون ف ــا همچ ــز ام ــرداك ني ــأم ــۀ يون ــهثر از انديش ــون و   انى ب ــژه افلاط وي

كـه البتـه انسـان بـرای او در بنيـاد خـود -برای او نيز انسـان، در سـاحت اخلاقـى . ارسطوست

يكـى از بـارزترين . توانـد قـرار داشـته باشـد تنهـا در اجتمـاع مى -در ساحت اخلاقى قـرار دارد

ــه ــنش  نمون ــرايط رخ دادن ك ــى در ش ــم اخلاق ــادهى حك ــرداك معن ــه در م ــن انديش های اي

از . دهـد اخلاق مراقبـت بـه طـور كلـى تأكيـد بسـيار دارد بـر شـرايطى كـه فعـل رخ مى. است

طرفى ديگر توجه بـه ديگـری و تخيـل او و حضـور عشـق، كـه همـواره معطـوف بـه ديگـری 

ــانى را اجتناب ــبات انس ــت، مناس ــذير مى اس ــد ناپ ــه . كن ــود و ب ــان خ ــان در بني ــع انس در واق

از اينجاســت . توانــد از آن خــارج شــود قــرار دارد و نمى ضــرورت در اجتمــاع و مناســبات انســان

  .گرايان كه نسبتى اساسى است ميان فارابى و مرداك و به طور كلى همۀ فضيلت

اسـت، توجـه خاصـى كـه در   اما از آنجا كه نظريـۀ مـرداك در دوران مـدرن شـكل گرفتـه

در تفكـر فـارابى  شـناختى وجـود دارد های روان هـای فـردی و جنبـه انديشۀ مـرداك بـه ويژگى

را بـا   جويـد و آن مـرداك در طـرح مفهـوم توجـه از اسـتعارۀ بينـايى سـود مى. يابـد وضوح نمى

ــارت ايضــاح مى ــن عب ــد اي ــره شــدن منصــفانه و عشــق«: كن ــت  خي ــه واقعي ورزانه معطــوف ب

ــردی ــه . »ف ــد دارد توج ــرداك قص ــود"از را م ــرده دور " خ ــر درك ك ــز ب ــوض متمرك و در ع

هـر فـرد را  يگانـه بـودن خـاص و، كـه امكـان توجـه بـه كنـديگـری ارزش واقعيت شخص د

كـه مـا بـه نحـوی  خواهـد بگويـد مـرداك مى. آورد و مقتضـى چنـين تـوجهى اسـت فراهم مى

. يـابيم موجـوداتى مسـتقل از مـا، بـا جهـان پيونـد مى مثابـهاز طريق ادراكمان از ديگـران، بـه 

ها بــه نظريــۀ اخلاقــى مــرداك  در واقــع، ايــن توجــه ويــژه بــه واقعيــت متفــرد يكايــك انســان

گـرا، از جملـه فـارابى متمـايز  های كلاسـيك فضـيلت را از نظريـه  بخشـد كـه آن ای مى ويژگى

ــد مى ــر. كن ــه تفــرد و يگــانگى هــر ف ــمــرداك در ايــن توجــه دادن ب ثر از أد انســانى، خــود مت

ــه روان ــد اســت و در نظري ــه شناســى جدي ــوم جديــد انســانى، ب ــژه   اش بهــرۀ بســياری از عل وي

امـر  در نظـر وی، اگـر ايـن تفـرد بـه نحـو شايسـته لحـاظ نشـود، اصـولاً . برد شناسى، مى روان



 ٢١٣٩زീज़تان –دوم ॷماره –घھارم سال –ی اخلای  پژوش  | 70

سـت، دچـار نقصـان خواهـد شـد و  ا ترين طريـق در جهـت زيسـت اخلاقـى ، كه مهمنيز تخيل

  .را نقطۀ اختلاف فارابى و مرداك دانست  توان آن همان جايى است كه مى اين

  گيرینتيجه

ست در جلوۀ خاصى از تفكر فلسفى اسلامى كه از سنت يونانى نيز بهـره ا فارابى از سويى، آغازی

گرايانه در سـدۀ بيسـتم  برده است و مرداك نيز از سوی ديگر، يكى از نقاط عطف تفكـر فضـيلت

گرايى كلاسيك در حوزۀ اخلاق و او نيـز التفـاتى جـدی بـه  يايى است برای فضيلتاست، كه اح

در نتيجه، اين دو فيلسوف در حالى كـه متعلـق بـه دو حـوزۀ فلسـفى و . تفكر يونانى داشته است

تاريخى گوناگون هستند، اما نقطۀ اشتراكى دارند و آن توجه و التفات هـر دوی آنهـا بـه انديشـۀ 

رويكرد . های خاصى همراه است ا اين همه، تلاش برای مطابقت آنها با دشواریاما ب. يونان است

متفاوت آنها به انديشۀ فلسفى و تاريخ انديشه و مسائل متفاوتى كه برای آنها مطرح بـوده اسـت 

تری اشاره كنيم كه يا برای  در نتيجه، تلاش شده است به مسائل مهم. آورد را پيش مىمشكلاتى 

تـوان از مبـانى  بوده و در نظام فكری آنها طرح شده است و يا اينكه مى مندرزشهر دو فيلسوف ا

  .ن موضوعاتى را استنتاج كرديآنها چن

گرايى اخلاقــى  دهــد ايــدۀ فضــيلت امــا آنچــه ايــده اساســى ايــن مطابقــت را تشــكيل مى

ــرداك مشــاهده مى ــه هــم در م ــارابى اســت ك ــه  و مى ؛شــود و هــم در ف ــه مثاب ــوان آن را ب ت

آرتــه . ثــى از تفكــر يونــانى پــذيرفت كــه در هــر دو ســو تــأثيراتى بــه جــای گــذارده اســتميرا

)αρητε ( ــای ــه از زواي ــت ك ــى اس ــلامى و غرب ــر اس ــان تفك ــترك مي ــى مش ــانى مبحث يون

  .تواند بررسى شود گوناگون مى

هايى كـه در ايـن نوشـتار ميـان تفكـر ايـن دو فيلسـوف ذكـر  هـا و شـباهت با تمـام تفاوت

گرايانـــه، رويكـــردی الاهيـــاتى،  رويكـــرد فـــارابى بـــه اخـــلاقِ فضـــليت شـــد، در مجمـــوع

ــت ــردی روان معرف ــرداك، رويك ــرد م ــا رويك ــت، ام ــانه اس ــانه و وجودشناس ــناختى و شناس  ش

ــه مــرداك  در واقــع دغدغــه. تر اســت غيرالاهيــاتى و از جهــاتى اگزيستانسياليســتى و فردگرايان

ــطوره ــه اس ــانى ك ــه در جه ــت ك ــن اس ــ اي ــده و دي ــى ش ــوذ و  ن و آموزهزداي ــى نف ــای دين ه

امــا . هــای اخلاقــى بگشــايد انــد راهــى بــه ســوی حفــظ ارزش شــان را از دســت داده گســترش

فارابى شـايد مصـون نگـه داشـتن ديـن از مشـكلاتى بـود كـه فلسـفه بـرای ديـن بـه  دغدغه

جايگاه والايـى بـه هـر كـدام از عقـل و وحـى ببخشـد و بـا يكسـان  كوشيدوی . همراه داشت

  .گيری كند از تعارض ميان فلسفه و دين پيشدرصدد برآمد انگاشتن حقيقت 

فـراهم كـرد كـه را اين نكات، و در مجموع آنچه در متن ايـن مقالـه آمـده اسـت، فضـايى 

ــق در آن  ــه و تطبي ــه مقايس ــلانديش ــام دو فيس ــرداك، در مق ــارابى و م ــيلتف گرا، و  وف فض
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كنــد،  ای كــه زيســت اخلاقــى را نــزد ايــن دو فيلســوف مهيــا مى پــرداختن بــه مبــانى فلســفى

 زمينـه اگرچه، شايد به نظـر برسـد كـه، بـه جهـت تفـاوت عميقـى كـه ميـان پـس. شودممكن 

فلسفى هر يـك از ايـن دو متفكـر، وجـود دارد، ايـن مقايسـه چنـدان دقيـق نباشـد امـا  انديشه

وده است كـه نشـان دهـيم چطـور دو فيلسـوف متعلـق بـه دو جغرافيـای فكـری تلاش بر آن ب

ــرده و  ــتفاده ك ــاوت از آن، اس ــم متف ــير و فه ــا تفاس ــد ب ــتركى را، هرچن ــر مش ــاوت عناص متف

  .توانند مباحثى در يك قلمروی فكری را سامان دهند مى
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